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آمریکا هم عقب نماند؛
 مذاکرات طالبان 
با نماینده واشنگتن

مریم علامه زاده

به گفته یکــی از مقامات گروه تروریســتی 
طالبان، مقامات این گروه مســلح، مذاکرات سه 
روزه ای با زلمی خلیــل زاده، نماینده ویژه ایالات 
متحده برای افغانستان داشتند تا فرایند صلح را 

برای کشور جنگ زده از سر بگیرند.
به گفته طالبان این مذاکرات با واشــنگتن، با 
هدف ایجاد جدول زمان بنــدی به منظور خروج 
همه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان انجام 
شد تا مســیر مذاکرات داخلی افغانستان هموار 

شود.
هفته گذشته، پنج عضو گروه طالبان، در قالب 
هیأتی، برای اولین بــار، در کنفرانس مذاکرات 
بین المللی که از سوی روسیه در مسکو برگزار شده 
بود، حضور پیدا کردنــد، تا اقدامات صلح افغان را 

به بحث بگذارند.
سهیل شاهین، سخنگوی ساکن قطر طالبان به 
خبرنگاران در مسکو گفت: دور دوم مذاکرات باید 
بین خود افغا ن ها برگزار شود تا صلح را برای کشور 

بیاورد و یک دولت در افغانستان تشکیل شود.
گروه مسلح همچنین گزارش کرده است که 
در مذاکرات با خلیل زاد، به دنبال آزادی زندانیان 
خود و همچین رفع محدودیت های بین المللی در 

سفر های سران ارشد طالبان بوده است.
طالبان در بیانیه  طویلی کــه اوایل ماه جاری 
میلادی منتشر کرد، خواســتار این شده بود که 
تحریم ها علیه رهبران گروه برداشــته شــود و 
زندانیانشان آزاد شوند و دفتر این گروه در قطر به 

رسمیت شناخته شود.
در ســال 2013 به درخواست ایالات متحده 
آمریکا، دفتر طالبــان در دوحــه پایتخت قطر 
تأسیس شــد تا مذاکرات صلح از طریق این دفتر 
پیگیری شــود، اما کمی بعد ایــن دفتر به دلیل 
بر افراشــتن پرچم گروه که در جریان حکومت 
طالبان در افغانســتان از آن اســتفاده می شد، 
تعطیل شــد.  حامد کرزای رئیس جمهور وقت 
افغانستان نیز در آن زمان به سرعت مذاکرات صلح 
را به تعلیق در آورد و عنوان کرد که دفتر طالبان 
در دوحه خود را به عنوان یک سفارت غیر رسمی 
برای دولت در تبعید معرفــی می کند. پس از آن 
پرچم طالبان پایین کشیده شد و این دفتر خالی 
شد و هیچ اعلام رســمی برای بازگشایی آن ارائه 
نشــد. مذاکرات صلح با طالبان نیز پس از آن در 

مکان های دیگری در دوحه انجام می شد.
آتش بس نه!

به گفته یک مقــام آگاه از مذاکرات، خلیل زاد 
خواستار دستیابی به مذاکرات در شش ماه شده، 

میزان زمانی که به نظر طالبان بسیار کوتاه است.
خلیل زاد همچنین خواســتار آتش بس شده 
که طالبان آن را رد کــرده و هیچ توافقی هم برای 
آزادی زندانیان و بازگشایی دفتر گروه یا برداشتن 

محدودیت مسافرت رهبران انجام نشده است.
گزارش شــده اســت که خیراله خیرخواه، 
استاندار سابق هرات و محمد فاضل، فرمانده سابق 

ارتش طالبان در این مذاکرات حضور داشته اند.
این دو نفــر از زندانیان آمریــکا در گوانتانامو 
بودند که در سال 2014 با سرباز آمریکایی که در 
سال 2009 از سوی طالبان در افغانستان ربوده 

شده بود، معاوضه شدند.
دونالد ترامپ، مبادله اسرا در سال 2014 را به 
شــدت مورد انتقاد قرارداد و شهریور سال جاری 
در یک ســخنرانی عنوان کرد که ارتش بیشتری 
به افغانستان می فرســتد و تلاش برای شکست 
طالبان را دوبرابر می کند. اما ایــن تهدیدات در 
عمل انجام نشد و طالبان همچنان فشار حملات 
خود علیه افغانستان را حفظ کردند و در همکاری 
با داعش اهداف اقلیت شیعیان را در عراق بمباران 

کرد.
فشار برای تعویق انتخابات

یک مقــام دیگر نیــز عنوان کرده اســت که 
طالبان برای بــه تعویــق انداختــن انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال آینده دراین مذاکرات 

فشار می آورده است.
گفته می شود عبدالستار صیرت، یک روحانی 
اسلامی تاجیک ، برای کاندیداتوری دولت موقت 

پیشنهاد شده است.
در همین حال پاکستان هم نسبت به آزادسازی 
چند زندانی عضو اعضای ارشــد طالبان زیر نظر 
آمریکا اقدام کرده است تا این مذاکرات پیش برود. 
همچنین گفته می شــود خلیل زاد روز یکشنبه 
)27آبــان ماه( با اشــرف غنــی، رئیس جمهور 
افغانستان دیدار داشــته تا برای تشکیل گروهی 
به منظور مذاکرات بر وی فشار بیاورد. گروهی که 
به دلیل اختلافات در داخل دولت افغانســتان به 

سختی می توان تشکیل داد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

جان کســیدی، ســتون نویس 
مجله آمریکایی نیویورکر، در مطلبی 
خواندنــی، به بررســی اوضاع طرح 
خروج انگلیــس از اتحادیــه اروپا، 
موســوم به برگزیت پرداخته است. 
وی با اشاره به کش مکش های درونی 
بریتانیا در چند ماه اخیر برای تنظیم 
توافق برگزیت بین لندن و بروکسل، 
از پشــیمانی بخش گســترده ای از 
رأی دهندگان به برگزیت می گوید. 
کسیدی از منافع بسیاری که بریتانیا 
در نتیجه خروج از اتحادیه از دســت 
می دهد یاد می کند و ایجاد این تفکر 
که بریتانیا نافع خروج از اتحادیه است 
را ناشــی از فرهنگ خود برتربینی 
تاریخی مردم بریتانیــا و همچنین 
دروغ های سیاست مداران این کشور 
که طرفــداران متعصب خــروج از 
اتحادیه بودند می داند. حالا طرح های 
ترزا می، نخســت وزیر بریتانیا یکی 
پس از دیگری از سوی اعضای کابیه 
و مخالفــان داخلی و بعضا شــورای 
اروپا رد می شــود و شرایط برای وی 
سخت تر می شود؛ در نهایت ناباوری 
اواســط هفته گذشــته، اتحادیه با 
آخرین طرح می برای خروج موافقت 
کرد و حــالا باید مجلس عــوام این 
کشــور طرح او را بــه رأی بگذارد؛ 
هرچند که در صــورت رد طرح، می 
قادر است طرح دیگری آماده کند، اما 
همچنان که زمان می گذرد، هزینه ها 
برای بریتانیا افزایش می یابد. برخی 
معتقدند که رفرانــدوم دیگری باید 
برگزار شود، مســئله ای که اتحادیه 
در مقابله با آن سکوت کرده است؛ اما 
طرفداران برگزیت بر اجرایی شدن 
آن پافشاری می کنند. در چند هفته 
اخیر برخــی از اعضــای کابینه ترزا 
می، با ترک دولت اوضــاع را برای او 
پیچیده تر کردند و برای کناره گیری 
وی اصرار دارند. البتــه می در هفته 
جاری احتمال کناره گیری خود را رد 
و کرد و گفت در صورت کنار گذاشتن 
وی از کابینه، شــرایط برای خروج از 
اتحادیه تســهیل نمی شود. در ادامه 
این مطلب منتشر شده در نیویورکر 

را می خوانیم:
در کل دو ســال و نیم گذشــته، 
جیمز اوبرایان، مجــری یک برنامه 
رادیویی مشــهور لندن، همواره این 
موضوع را به بحث می گذاشــت که 
رای مــردم در رفراندوم خــروج از 
اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، یک 
اشــتباه تراژیک بود. روز پنج شنبه 
)24 آبان ماه( صبــح، زمانی که ترزا 
می، نخســت وزیر بریتانیــا خود را 
برای حضــور در مجلــس و دفاع از 

طرح بحــث برانگیز توافــق خروج 
از اتحادیــه آماده می کــرد، برنامه 
رادیویی اوبرایان، یک تماس تلفنی 
از شــخصی به نام بیل داشت؛ کسی 
که خود را یک رأی دهنده به خروج 
بریتانیــا از برگزیــت معرفی کرد، 
او گفت: من اشــتباه کــردم و بابت 
اشــتباهم یک عذرخواهی به برنامه 
شما بدهکارم؛ می خواهم در اتحادیه 
باقی بمانیم. من یک شخص خرفت 
هستم؛ فکر می کردم بهتر است که از 
اتحادیه خارج شویم؛ اما اشتباه کردم. 
همچنان کــه این شــخص اعتراف 
می کرد، صدایش لرزیــد و زیر گریه 
زد. اوبرایــان به وی گفــت که 17 
میلیون و 400 هزار نفر همچون او به 
خروج از اتحادیه رأی داده اند و لازم 
نیســت که وی خود را سرزنش کند. 
اما بیل تســلی پذیر نبود و با هق هق 
ادامه داد: من اشــتباه کــردم؛  من 

شرمسارم. با کشورم چه کار کردم.
کابوس صاحبان کسب و کار

تا این لحظه هیچکس نمیداند که 
چه اتفاقی روی می دهد، شــایعاتی 
مطرح شده است که حزب محافظه 
کار مجلس عــوام روز جمعه  آینده 
)دوم آذر ماه( قصد دارد برای اعتماد 
رأی گیری کند که ممکن است منجر 
به برکناری نخســت وزیر شود. اگر 
می از این ماجرا نجــات پیدا کند و 
در نتیجــه طرح توافــق خروج وی 
هم رأی بیــاورد، بالاخــره بریتانیا 
رســماً اتحادیه اروپا را در ماه مارس 
)اسفند - فروردین( ترک می کند؛ اما 
اگر مجلس عوام با این طرح مخالفت 
کند، می دو راه پیــش رو دارد: طرح 
دیگری ارائه کند یا اینکه کنار برود؛ 
اگر او کنار برود احتمالا یک انتخابات 
سراسری برگزار شود، اگرچه احتمال 
اینکه جرمی کوربیــن، رهبر حزب 
کارگر، دولت اقلیت را تشکیل دهد و 
شانس خود را در چانه زنی با بروکسل 
بر ســر توافق برگزیت امتحان کند 
نیز وجــود دارد. )اگرچه که اکثریت 
اعضای حزب کارگر ضــد برگزیت 

هســتند، اما وی متعهد اســت تا به 
نتیجه رفراندوم ســال 2016 برای 
خروج از اتحادیه احترام بگذارد.( اگر 
توافقی در نهایت بین لندن و بروکسل 
برای برگزیت حاصل نشود، احتمالا 
بریتانیا بی هیچ توافقــی از اتحادیه 
بیرون بزند، دورنمایی که پیشگامان 
اقتصاد و سرمایه گذاران را به شدت 
می ترســاند، اما برخی از مشتاقان 
برگزیت بی تفاوت، چنین رویدادی 

را هم انتظار می کشند. 
خود برتر بینی تاریخی

این ماجرا به واقع به یک آشــوب 
بدل شده است، همانطور که اوبرایان 
به مخاطب پریشان برنامه اش گفت، 
کسانی که به خروج از اتحادیه رأی 
دادند از مریخ نیامده اند، خواســته 
همین مردم اســت. در چندین دهه 
گذشته، سیاست مداران راست گرا 
و متحدانشان در سرتاسر انگلیس، 
از اتحادیه وحشت داشتند و مقامات 
آن را بروکرات هــای سازشــکار 
می نمایاندند. در جریان کمپین های 
رفراندوم، طرفداران برگزیت، عوام 
را به اشتباه راهنمایی می کردند که 
خارج کردن بریتانیا از اتحادیه چقدر 
آسان است. آن ها همچنین در مورد 
مزایای اقتصادی ترک اتحادیه دروغ 
گفتند و به طور مثال ادعا کردند که 
این خروج میلیاردهــا پوند را برای 
ســرمایه گذاری در خدمــات ملی 

سلامت، ایجاد می کند.
زیربنای ایــن داده هــای غلط 
کمپین هــا در واقــع در اثرگذاری 
اجتماعی فرهنــگ بریتانیایی، یا به 
طور خاص تر فرهنگ انگلیسی است 
که این تفکر را ایجاد کرده که بریتانیا 
از بقیه دنیــا جدا و برتــر از دیگران 
و در واقع قاره ای برای خود اســت. 
به عنوان شــخصی که خود در دهه 
1970 میــلادی، در بریتانیا بزرگ 
شــده اســت، ده ها فیلم انگلیسی 
دیده ام که قهرمانان بریتانیایی را به 
رخ می کشند که هیتلر و آلمان ها را 
در جنگ جهانی دوم شکست داد و 
با این فیلم ها نقش دیگر کشورها از 

جمله ایالات متحده آمریکا 

برای مردم بریتانیا کمرنگ می شد. 
در این فرهنگ، فرانســه همواره به 
عنوان دزد خرده پــا غیرقابل اعتماد 
معرفی شده و ایتالیا سوژه جوک های 
همچون این بوده است: کوتاه ترین 
کتــاب جهــان چیســت؟ کتاب 
قهرمانان جنگ ایتالیا؛ اسپانیایی ها 
هم جایگاه بهتــری در این فرهنگ 
نداشــتند )جمله معــروف »او اهل 
اســپانیا اســت« دیالوگ طنز یک 
کمدی تلوزیونی بــود.( در حالی که 
برای کشــورهای دیگر قاره، بریتانیا 
ملــت بابــی چارلتــون، چرچیل، 

شکسپیر و پادشاه آرتور بود.
تفاوت نسل ها

ولی امــروز اوضاع بــه ویژه برای 
جوانان و تحصیلکرده ها عوض شده 
است. برای آن ها آزادی حرکتی که 
در توافق های اتحادیــه اروپا لحاظ 
شده اســت، یک تحول بخش واقعی 
زندگی به شــمار می رود که به آن ها 
اجــازه می دهــد از اقیانوس اطلس 
گرفته تا دریای ســیاه، در هرجا که 
می خواهنــد زندگــی و کار کنند. 
برای بســیاری از اســکاتلندی ها، 
عضویت در اتحادیــه در حین قطع 
وابســتگی ها به بریتانیــا، به منزله 
مســیری برای بازآوری هویت ملی 
است. کسب و کارهای بریتانیایی و 
همچنین کسب و کارهای خارجی 
کــه کارخانه های شــان در بریتانیا 

واقع شده است، نســبت به منافعی 
که عضویت در اتحادیه برای آن ها به 
ارمغان می آورد، آگاه هستند. منافعی 
از جمله امــکان جابجایــی آزادانه 
قطعات، محصول  نهایی، نیروی کار 
و ســرمایه. در دنیای زنجیره عرضه 
جهانــی و تولید در لحظــه، اعمال 
هزینه های هنگفــت گمرکی بین 
بریتانیا و همســایگانش، کابوسی 

برای کسب و کارها است.
اما در میان قشــر پیرتر انگلیس، 
کســانی که نــگاه خصیصانه ای به 
اروپا دارنــد، همچنان حضور دارند؛ 
نگاهی که با هجوم صدها هزار مهاجر 
در ســال  از بخش شــرقی اروپا به 
بریتانیا، که پس از توســعه اتحادیه، 
بــرای یافتن شــغل به این کشــور 
آمده بودند، تقویت شــد؛ اتفاقی که 
در ســال 2004 رخ داد. در آن زمان 
افرادی کــه دو به شــک بودند، به 
حرف های افــرادی همچون نایجل 
فــراژ، بوریس جانســون و جیکوب 
ریس موگ، که مدعی بودند بریتانیا 
بدون اتحادیه بهتر اســت، استناد 
کردند. مدافعان برگزیت، وقتی سر 
عقل بودند، می  دانستند که دسترسی 
به بازار گسترده اتحادیه اروپا چقدر 
مهم اســت، اما اصرار داشتند که با 
زیرکی در مذاکرات، بریتانیا می تواند 
منافعــش از اتحادیه را تضمین کند 
و در عین حال حق حاکمیت کامل 
خود را از بروکسل باز ســتاند؛ یا به 
تعبیر بوریس جانسون، وزیر مشاور 
در امور خارجه و مشــترک المنافع 
پیشــین انگلیس، این امکان وجود 
دارد که آدم کیک داشــته باشــد و 

همچنین آن را بخورد.
مکتب کیکیسم

دونالد تاســک، رئیس شــورای 
اروپا خیلی زود هشــدار داد که این 
یک خیال خــام اســت و در جواب 
طرفداران مکتب کیکیســم! گفت: 
یک کیک بخر و آن را بخور و بعد ببین 
که هنوز توی بشــقابت کیک هست 
یا خیــر. تاســک و هم قطارانش، با 
ادله خود، بر این باور بودند که هدف 
مشتاقان برگزیت، تبدیل بریتانیا به 
یک رقیب بی حد و حصر و بی قانون، 
با دســت مزدهای کم و مالیات کم 
اســت. بنابراین اتحادیه اروپا شفاف 
ســازی کرد: اگر بریتانیا می خواهد 
که همچنــان دسترســی کامل به 
بازارهای اتحادیه داشته باشد، باید 
همچنان به اســتاندادهای اتحادیه 
در زمینه مالیات، اشــتغال، رقابت 
و طبیعت پایبند باشــد و همچنین 
برخی قوانین دیوان دادگستری اروپا 
را بپذیرد. )شیوه ای که مشابه آن از 
ســوی نروژی که عضو اتحادیه اروپا 
نیست، پذیرفته شــد و با وجود عدم 
حضور در اتحادیــه در توافقی عالی 
تجارت خود را با آن حفظ کرد.( عدم 
پذیرش این مناسبات بریتانیا را برای 
اروپا در وضعیت کشورهایی همچون 
کانــادا و دیگران از منظر شــرکای 
تجاری قرار می دهد. پس از دو سال 
دست دســت کردن بعد از برگزاری 
رفراندوم، می در نهایت این حقیقت 
را پذیرفت. در ماه ژوئیه )تیر - مرداد( 
وی در ملاقــات با اعضــای کابینه 
خــود در اقامتگاه نخســت وزیری 
بریتانیا موسوم به چکرز در خارج از 

لندن، به آنها هشدار داد که بریتانیا 
باید امتیاز بزرگــی بدهد تا به توافق 
خروج دست پیدا کند. توافقی که با 
نام »برگزیت نرم« بر سر زبان ها افتاده 
اســت و از دید می همچنان ارزش 
دارد، چرا که به بریتانیا اجازه می دهد 
جریان مهاجران اروپا به این کشور را 
محدود کند و جلوی پرداخت بودجه 
به اتحادیه را بگیرد و این کشور را از 
برخی سیاست های اتحادیه از جمله 
سیاست های مشــترک کشاورزی 
و شــیلات که از نظــر بریتانیا غیر 

منصفانه است، دور نگه دارد.
توافقی کــه مذاکــره کنندگان 
بریتانیایی اوایل این هفته با اتحادیه 
اروپا به آن دســت پیــدا کردند، در 
واقع همان است که می در چکرز به 
کابینه خود گفت. هرچند که برخی از 
طرفداران اتحادیه اروپا از جمله تونی 
بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس آن 
را یک کاپیتولاســیون خواندند، اما 
چنین توافقی کاملا منصفانه نیست؛ 
می قــدرت چانه زنی بســیار کمی 
داشــت؛ هم خودش و هم اتحادیه 
این موضوع را می دانستند که حتی 
با وجود انگیزه بریتانیا برای خروج از 
اتحادیه، این کشور نمی توانست یک 
جدایی تمیز و دلچسب داشته باشد؛ 
موضوعی که این ســوال را در ذهن 
ایجاد می کند که پس چرا اصلا برای 

خروج اقدام کرد؟
دلیل خروج چه بود؟

حقیقت تلخ این است که بریتانیا 
اصلا دلیلی برای این کار نداشــت. 
برخلاف ادعای مشــتاقان برگزیت، 
بریتانیــا انعطاف قابــل توجهی در 
اتحادیه داشــت. این کشور از خیلی 
وقت قبل، واحد پولی و خیلی بدویات 
دیگر اتحادیــه را در تضاد با ســایر 
کشورها، کنار گذاشــته بود. حتی 
آزادی عمل را برای تعیین نرخ بهره 
خود و سیاست های مالی حفظ کرده 
بود و مردمی که از سایر اتحادیه به این 
کشور می آمدند را بر اساس موازین 
خــود در مرزها مورد بازرســی قرار 
می داد. دســتورالعمل های قانونی 
بروکسل را رد می کرد و با همه این ها 
همچنــان از منافع بازار مشــترک 
اروپا بهره مند بــود. تا حدی که تنها 
کشوری که در اتحادیه کیک خودش 
را داشــت و آن را می خورد، بریتانیا 
بود. حالا دو سال و نیم از تباه کردن 
آینده به دست خود بریتانیا می گذرد. 
حالا بیل و دیگران کم کم اندیشیدن 
به این حقایق را دردنــاک یافته اند. 
بایند منتظر آخر هفته ماند و دید که 
مجلس عوام انگلیس چه آینده ای را 

پیش می کشد.

رویایی که با اشک تمام شد؛

سـراب برگزیت
اگر بریتانیا می خواهد که 
همچنان دسترسی کامل 

به بازارهای اتحادیه داشته 
باشد، باید همچنان به 

استاندادهای اتحادیه در 
زمینه مالیات، اشتغال، 
رقابت و طبیعت پایبند 
باشد و همچنین برخی 

قوانین دیوان دادگستری 
اروپا را بپذیرد

حقیقت تلخ این است که 
بریتانیا اصلا دلیلی برای 
خروج نداشت. برخلاف 

ادعای مشتاقان برگزیت، 
بریتانیا انعطاف قابل توجهی 

در اتحادیه داشت. این 
کشور از خیلی وقت قبل، 

واحد پولی و خیلی بدویات 
دیگر اتحادیه را در تضاد 

با سایر کشورها، کنار 
گذاشته بود

اگر توافقی در نهایت 
بین لندن و بروکسل 
برای برگزیت حاصل 

نشود، احتمالا بریتانیا 
بی هیچ توافقی از اتحادیه 

بیرون بزند، دورنمایی 
که پیشگامان اقتصاد 
و سرمایه گذاران را به 
شدت می ترساند، اما 

برخی از مشتاقان برگزیت 
بی تفاوت، چنین رویدادی 

را هم انتظار می کشند
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